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 شماره 7428

و  عاشـــورا  فرهنگ 
تأثیرگذار آن  نقش 
روزمره  زندگـــی  در 
مردم کشـــورمان را 
نمی‌تـــوان نادیـــده 
آیین‌های  گرفـــت. 
ایـــن  از  برگرفتـــه 
فرهنگ معنـــوی عمیـــق و ریشـــه‎دار از یک 
طرف نشـــان دهنده ارتباط معنوی قوی بین 
گروه‌های مختلف اجتماعی و باورهای دینی 
است و از ســـوی دیگر، تأثیرگذاری مثبت آن 
در روابـــط اجتماعی را نشـــان می‌دهد که در 
لایه‌های مختلف اجتماع نفوذ کرده اســـت. 
بازتابـــی از این فرهنگ غنی و عاشـــورایی در 
زندگی مـــردم را می‌توان در آثـــار ادبی خلق 
شده در ســـال‌های اخیر دید. مجموعه آثاری 
که با عنوان »ادبیات آیینی« شناخته می‌شود 
و شـــاخه‌های ادبی متعددی را دربرمی‌گیرد. 
در این میان، ادبیات آیینی در بخش داستان، 
طی سال‌های اخیر رشد و بالندگی ملموسی 
داشـــته و دارد که بخش قابـــل توجهی از آن 
مدیون نویسندگان پیشکسوت در این عرصه 
اســـت. از جمله، علی مؤذنی، داستان نویس 
معاصـــر که کارنامه نســـبتاً پربـــاری در حوزه 
ادبیات آیینی دارد. رمان اخیر این نویســـنده 
با عنوان»احضاریه« درباره آیین عاشـــورایی 
پیـــاده روی اربعین و با محوریـــت بازخوانی 
زندگـــی حضـــرت زینـــب)س( اســـت. راوی 
رمان مؤذنی، روزنامه نگاری به نام مســـعود 
محبی، یادداشـــت نویس مطبوعات اســـت 
که با تشـــویق‌های یکـــی از دوســـتانش برای 
سفر زیارتی مشـــهد مواجه و همواره آن را به 
تعویق می‌اندازد. او معتقد اســـت افراد باید 
برای چنین ســـفرهای معنوی طلبیده شوند 
و او هنوز این حـــس را ندارد. »از بچگی وقتی 
می‌شنیدم که می‌گفتند فلانی را امام طلبیده، 
تصورم این بـــود که طرف می‌رود مشـــهد تا 
امام مشکل حادی از او را حل کند که معمولًا 
یا مریضی بود یـــا بی‌پولی یا بیکاری. بعضی 
هم بودنـــد البته که قصد ســـفر می‌کردند به 
مشـــهد فقط برای اینکه امام را زیارت کنند و 
حال خوبی هم داشتند و حالشان هم بعد از 
برگشـــتن بهتر می‌شد. من این را از بشاشیت 
چهره‌شـــان تشـــخیص می‌دادم و از عطر گل 
محمـــدی که انـــگار از حـــال و هـــوای حرم با 
خـــود آورده بودنـــد و از دعایی کـــه بدرقه راه 
ما می‌کردند که ان‌شـــاءالله امام شـــما را هم 
بطلبد. پاسخ مادرم همیشـــه با آهی همراه 

بود:»ان‌شاءالله« )ص 6(
در ادامـــه، موضـــوع پیـــاده روی اربعیـــن 
پیش می‌آید که این بار پای خواهر مســـعود، 
عارفـــه هم بـــه میان کشـــیده می‌شـــود. او به 
خاطـــر ناامنی‌هـــای کشـــور عراق بـــا حضور 
بـــرادرش در پیـــاده روی اربعیـــن مخالفـــت 
می‌کنـــد اما با دیدن یک خـــواب که مرتبط با 
حضرت زینب)س( اســـت، نظـــرش تغییر 
 می‌کند و از بـــرادرش می‌خواهد در مراســـم 
پیاده روی اربعین شرکت کند. عارفه همزمان 
علاقه‌مند می‌شود درباره زندگی و شخصیت 
حضـــرت زینب)س( بیشـــتر بداند و شـــروع 
به تحقیـــق و مطالعه در ایـــن زمینه می‌کند. 

بخشی از یافته‌های او در قالب یادداشت‌های 
برادرش منتشـــر و به این وسیله دانسته‌های 
او در زمینـــه زندگـــی و شـــخصیت حضـــرت 
زینب)س( بیشـــتر می‌شود. شـــیوه نوشتاری 
نویســـنده به‌گونه‌ای اســـت که با این مقدمه 
نســـبتاً طولانی که حـــوادث آن در زمان حال 
و پیرامـــون زندگی شـــخصیت‌های مســـعود 
و عارفه می‌گذرد، به ســـراغ روایت مســـتقیم 
تاریخـــی درباره زندگی حضـــرت زینب)س( 
می‌رود و فصـــل دوم، از ابتدا تـــا انتها به این 
موضـــوع اختصاص یافته و بـــه نوعی روایت 

مستقیم از تاریخ است.
زینب پرســـید:»اول خندیـــدی بعد گریه 
کـــردی، مـــادر! برای ما ســـؤال اســـت که چرا 
در آن موقعیـــت بیشـــتر از آنکـــه گریه کنی، 

خندیدی؟«
فاطمـــه بـــا لب‌های ســـفید لبخنـــد زد و 
گفت:»چـــون خبـــر دوم، تلخی خبـــر اول را 
گرفت. کامم شیرین شد؛ خوشا آنان که از این 

دنیا زود می‌روند.«
حسن پرسید:»پس ما چه؟«

فاطمه گفت:»هزار سال هم که عمر کنی، 
چشم برهم‌زدنی بیش نیست، حسن جان!«

پـــای مـــادر را گرفـــت و  حســـین پنجـــه 
گفت:»قسم‌ات بدهم که بمانی؟«

مادر ســـر تـــکان داد که نـــه، گفت:»زینب 
جان، خوب از این دو برادرت مواظبت کن!«

و چشمانش را بست.« )ص 67(
در ایـــن فصـــل از رمان، نثر، لحـــن و زبان 
داســـتان به کمک روایت تاریخـــی آمده و در 
بازسازی یک روایت تاریخی در قالب بخشی 
از یک داستان امروزی نسبتاً موفق عمل کرده 
اســـت. هرچند این زبان روایی بـــا زبان به کار 
گرفته شـــده در فصل‌های دیگـــر اثر در تضاد 
است و نوعی دوگانگی در زبان این رمان ایجاد 
کرده است. نویسنده برای فصل دوم زبانی را 
انتخاب کرده که در بسیاری موارد زبان بسیار 
ســـنگین و ثقیل و مربوط به قرن‌‌هـــای اولیه 
تاریخ اسلام است؛ در حالی که در فصل‌های 
دیگـــر که به زمان حـــال مربوط اســـت، زبان 
تقریباً ساده و گزارش‌گونه‌ای به کار گرفته شده 
که البته با حال و هـــوای آن فصل همخوانی 
لازم را دارد. متـــن داســـتان مؤذنـــی بیشـــتر 
مکالمه اســـت تا دیالوگ و ایـــن نکته را نباید 
فرامـــوش کرد که داســـتان به هـــر دو عناصر 
داســـتانی؛ دیالوگ و مکالمه به انـــدازه لازم 
نیـــاز دارد، در حالی کـــه در رمان»احضاریه« 
این قاعده در بخش‌هـــای زیادی از اثر به هم 
خورده اســـت. دیالوگ تعریف و ویژگی‌های 
خاص خود را دارد. بیشـــترین قســـمت‌های 
کتاب اخیر مؤذنی را مکالمه تشکیل می‌دهد 
و سه ویژگی دیالوگ که به مخاطب اطلاعات 
بدهـــد، شـــخصیت را معرفی کنـــد و لحن او 
را نشـــان دهـــد، کمتر دیـــده می‌شـــود. لحن 
شـــخصیت‌های مســـعود، عارفه، حاج ناصر 
و حتی امام حســـین)ع( در این رمان، به هم 
نزدیک اســـت. وقتی نویســـنده درباره تاریخ 
و چیزی که قبـــاً اتفاق افتاده حرف می‌زند و 
این فـــرم را انتخاب کرده، دو جریان را موازی 
پیش می‌برد. ساده‌سازی بیش از حد مکالمه 

هم از دیگر ویژگی‌های این اثر است.

... پیرمرد گفت:»اگر برگشـــتی و دیدی که 
خوابم، بیدارم نکن. خلقم به هم می‌ریزد.«

علی خندید و گفت:»خوش باشی!«
و زینب را با یک دســـت بلند کـــرد، آرام و 
در هوا چرخاند و بر دوش گذاشـــت و زیر نگاه 
پیرمـــرد که جذب قـــدرت بازوی علی شـــده 
بـــود، راه افتاد. دورتر که شـــدند، علی خندان 

گفت:»بنده خدا!«
زینب گفت:»چقدر بد اخلاق بود!«

لحنش بیشـــتر شـــوخ بود تا گلـــه مندانه، 
اما علی همین را هم برنتافت. پرهیزدهنده 

گفت:»غیبت؟«
زینب گفت:»نبود؟«

علـــی گفت:»اخـــاق او را بـــه بـــدی یـــاد 
کردی و این غیبت اســـت. باید می‌گفتی چرا 

عصبانی بود.«
زینـــب گفت:»اســـتغفرالله ربـــی و اتوب 

الیه!«
علی گفت:»آفرین دختـــرم.« )ص 89 و 

)90
ظرفیت روایی دیگری که در این داســـتان 
از آن بهـــره گرفتـــه شـــده، اســـتعاره ســـفر و 
داســـتان است که در ادبیات داستانی تکنیک 
تأثیرگذاری محسوب می‌شـــود. به این دلیل 
که خواننده با یک داســـتان خسته نمی‌شود. 
در کنـــار داســـتان اصلـــی مؤذنی کـــه مربوط 
به مســـعود و عارفـــه و کربلاســـت، ماجرای 
حضـــرت زینب)س( و عاشـــورا هـــم مطرح 
می‌شـــود. این پیونـــد روایی به داســـتان گره و 
جذابیـــت می‌دهد. بـــرای همیـــن، ایده‌ها و 
تکنیک و موضوع کتاب خوب انتخاب شـــده، 
اما در پردازش موضوعات، مشـــکلاتی دیده 
می‌شـــود که باعث شـــده کیفیت کار از نقطه 
ایـــده آل فاصله بگیرد. در فصل ســـوم رمان 
که باز هم به حوادث زندگی شـــخصیت‌های 
مســـعود و عارفـــه پرداخته می‌شـــود، این دو 
شخصیت هر کدام بخشـــی از نیازهای روایی 
داســـتان را بـــه دوش می‌گیرنـــد و بـــه نوعی 
مکمل هم در شـــکل‌گیری ساختمان اصلی 
 داستان هستند. یکی از آنها، )مسعود( در سفر 
پیـــاده روی اربعیـــن اســـت و دیگری)عارفه( 
در حـــال تحقیق درباره زندگی و شـــخصیت 
حضـــرت زینـــب)س( اســـت. اتفـــاق قابـــل 
توجهی که در این فصل می‌افتد، جا‌به‌جایی 
شـــخصیت‌ها در یک فضای ذهنی و معنوی 
است. به گونه‌ای که مسعود همواره احساس 
می‌کند این خواهرش عارفه است که به‌جای 
او پا در این سفر معنوی گذاشته است، چرا که 
عارفه عاشـــق این ســـفر بوده و حس طلبیده 
شـــدن را با همـــه وجـــودش درک کـــرده اما 
مسعود هنوز احساس می‌کند طلبیده نشده و 
به‌خاطر دل خواهرش پا در این سفر گذاشته 
است. » عارفه اتاقش اصلًا پنجره ندارد . مثل 
قبر، چهار متر هم نیست. توی چهار متر دو تا 
تخت گذاشته‌اند و یک تشک هم وسط پهن 
کرده‌اند برای نفر ســـوم. جا نیست؛ ازدحام. 
زائر زیاد، یا علـــی... یعنی برگردم؟ می‌دانم. 
تـــو زائـــر ‌داری که مـــن در میانشـــان اصلًا به 
حســـاب نمی‌آیم. پس چرا متوقع باشم؟ که 
اتاقم پنجره داشـــته باشد؟ وســـیع باشد و از 
پس پنجره‌اش نور بتـــراود؟ این جا چراغ که 

خاموش می‌شـــود، تاریکی در جثه یک خرس 
وحشـــی خـــودش را می‌انـــدازد روی آدم. آن 
قدر تاریک اســـت که حتی نمی‌توانی بخوابی. 
 برای خوابیدن این همه تاریکی زیاد اســـت. به 
هم اتاقم  آهان، راستی، هم اتاقم سعید طلبه 
است، اهل نجف، البته در ایران زندگی می‌کند. 
دلش از همین حالا برای دخترش پرکشـــیده. 
گفتم:»اجـــازه می‌دهیـــد چراغ دستشـــویی را 
روشـــن بگـــذارم؟« خندیـــد و گفت:»بشـــدت 

موافقم.«
پـــس فقط من نیســـتم کـــه از ایـــن خرس 
گریزانـــم. پنجه روی او هم کشـــیده. خوابیدم. 
واقعا؟ من خوابم؟ ســـعید خواب اســـت؟ در 
همان چهارمتری هســـتیم. دو تخت چسبیده 
به دیوار. تشـــکی هم در وســـط. نور روی دیوار. 
پس این چشـــم‌ها را من دارم با چشـــمان باز 
می‌بینـــم؟ خیره‌اند به من. توهم نیســـت...« 

)ص 141 و 142(
فصـــل چهـــارم، باز هـــم روایت مســـتقیم 
تاریخـــی درباره زندگی و شـــخصیت حضرت 
زینـــب)س( اســـت. نویســـنده ســـعی کـــرده 
فصل‌های رمان را به شـــکل یک در میان قرار 
دهد کـــه ذهن مخاطب به شـــکل مـــوازی دو 
روایت مجـــزا اما مرتبط به هـــم را دنبال کند؛ 
روایت‌هایـــی کـــه یکـــی در زمان حال اســـت و 
بـــه زندگی دو شـــخصیت معاصر، مســـعود و 
عارفه می‌پـــردازد و یکی در دل تاریخ شـــیعه 
قرار دارد و حکایت‌هایی از واقعه کربلا را بیان 
می‌کنـــد و حضـــرت زینـــب)س( قهرمان این 
بخش از روایت تاریخ اســـت. این همپوشانی 
روایی اگرچه در بخش‌های مهمی از داســـتان 
احضاریه خوش نشســـته اســـت امـــا در همه 
قســـمت‌های رمان بـــه یک اندازه به پیشـــبرد 
طرح داستان کمک نمی‌کند. حتی در مواردی 
از حالـــت دو بعـــدی روایـــی بـــه چندگانگـــی 
در روایـــت می‌رســـد کـــه باعـــث پراکندگی در 
خـــرده روایت‌های داســـتان می‌شـــود. به بیان 
دیگـــر، داســـتان مؤذنـــی چنـــد الگـــوی روایی 
دارد. یـــک روایت، ســـاده و معمولی از زندگی 
شخصیت‌های امروزی مسعود و عارفه است. 

روایـــت دیگر تـــا حـــدودی وزین‌تـــر و نزدیک 
بـــه ادبیات کهن اســـت که تاریـــخ زندگی اهل 
بیت)ع( را بازگو می‌کنـــد. رویکرد دیگری هم 
در این رمان هســـت که یادآوری جریان سیال 
ذهـــن در داســـتان‌های مدرن امروزی اســـت. 
این بخش، فضاهای خیال‌پردازانه و رؤیاهای 
راوی را پوشـــش می‌دهد. گونه دیگری از شکل 
روایـــی به داســـتان مؤذنـــی تحمیل شـــده که 
حالت گزارش‌گونه دارد. این قسمت از داستان 
به‌دلیل اینکه شخصیت مسعود فعالیت‌های 
ژورنالیســـتی هم دارد، تا حـــدودی قابل قبول 

اســـت اما با بخش‌های دیگر داســـتان چندان 
هماهنگ نیست.

فصل پنجم و پایانی رمان باز هم با روایت 
مستقیم تاریخی شروع می‌شود و در سطرهای 
ــر می‌گردد.  ــ ــــت اثر به زمان حال ب پایانی، روای
ترکیب زمان‌ها در این فصل به شکل متفاوتی 
ــــوب نگاه  ــــم هایم را مالیدم و خ ــــت. »چش اس
کردم. زهره به موهایش برس می‌کشید. سعید 
ــود. کوله‌اش هم  ــ ــیده آماده رفتن ب ــ لباس پوش
آماده روی تختش بود. هر دو نگاهم می‌کردند. 
سرم گیج می‌رفت. چشم هایم را بستم. زینب 

همچنان بود، خیره به من.« )ص 220(
تأثیرگـــذار  ویژگی‌هـــای  از  یکـــی   
رمان»احضاریـــه«، انتخـــاب هوشـــمندانه دو 
شـــخصیت محـــوری اثر)مســـعود و عارفـــه( 
بـــا نســـبت خانوادگـــی بـــرادر و خواهر اســـت 
کـــه بـــه نوعـــی همسان‌ســـازی موضوعـــی با 
نســـبت حضرت امام حســـین)ع( و حضرت 
زینـــب)س( به‌عنوان برادر و خواهر را تداعی و 
یادآوری می‌کند. در رمان احضاریه، دو روایت 
مـــوازی و مرتبط بـــا یکدیگر در کنـــار هم بیان 
می‌شـــود، یکی در زمان حال و پیرامون زندگی 
راوی اثر)مســـعود( و اطرافیانش و دیگری در 
دل تاریخ و درباره زندگی و شخصیت حضرت 
زینب)س( که در راســـتای نیاز شخصیت‌های 
بخش اول داســـتان اســـت. درهم تنیدگی این 
دو روایـــت امروزی و تاریخی کـــه از نظر زمانی 
کاملًا با همدیگر تفاوت دارند، به گونه‌ای است 
کـــه مخاطب اثر این دو روایت را در مقابل هم 
نمی‌بیند بلکه آنها را مکمل هم و در راســـتای 
همدیگر می‌بیند. نکته دیگری که در داســـتان 
احضاریه قابل تأمل اســـت، رویکرد نویســـنده 
بر ایجاد فضای شهودی و مکاشفه در داستان 
اســـت. از ابتـــدای داســـتان شـــخصیت عارفه 
مکاشـــفه‌ای می‌بیند و گره افکنی در داستان را 
همان مکاشفه انجام می‌دهد. بعد از آن هم یا 
خواب و رؤیای صادقه می‌بینیم یا شخصیتی 
مانند حـــاج ناصری حضـــور دارد که به نوعی 
نگاه‌هـــای مکاشـــفه‌ای دارد. بنابراین، بخش 
قابل تأملی از متن داســـتان، در فضای شهود 
و مکاشـــفه می‌گذرد. در مجموع، خواننده این 
اثر در پایان، احساس می‌کند علاوه بر مطالعه 
یک داستان با شرایط امروز جامعه با موضوع 
پیـــاده روی اربعین، یک روایت تاریخی درباره 
زندگـــی و شـــخصیت حضرت زینـــب)س( را 
هم به قلم یکی نویســـندگان نام‌آشنا در حوزه 
ادبیات آیینی خوانده و این از ویژگی‌های اصلی 

رمان»احضاریه« است که در یادها می‌ماند.
رمان»احضاریه« نوشـــته علـــی مؤذنی در 
224 صفحه از سوی انتشـــارات اسم در تهران 

چاپ و منتشر شده است. 

تأملی بر رمان»احضاریه« نوشته علی مؤذنی
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علی‌الله  سلیمی 
 نویسنده 

و منتقد ادبی 

علی مؤذنی متولد ســـال ۱۳۳۷ در تهران است. لیسانس ادبیات نمایشی از دانشکده 
هنرهای زیبای دانشـــگاه تهران دارد و از جمله نویسندگانی اســـت که کار نوشتن را به 
شـــکل حرفه‌ای دنبـــال می‌کند. او در عرصه‌های داســـتان کوتاه، رمان، داســـتان بلند، 
نمایشنامه و فیلمنامه آثار متعددی نوشته و منتشـــر کرده است. از مجموعه داستان  
کوتاه این نویسنده می‌توان به »کلاهی از گیســـوی من«، »دلاویز‌تر از سبز«، »حضور«، 
»قاصدک« و »شـــعربه انتظار تو« اشـــاره کرد. در زمینه داســـتان بلند هم آثاری چون 

»کشـــتی به روایت طوفان«، »دوســـتی«، 
»سِفر ششـــم«، »بشارت« به قلم مؤذنی 
خلق شده اســـت. علی مؤذنی همچنین 
رمان‌هـــای »نوشـــدارو«، »نـــه آبـــی نـــه 
خاکـــی«، »ملاقـــات در شـــب آفتابـــی«، 
»ظهـــور«، »ارتبـــاط ایرانـــی«، »مأمور«، 
»خوش نشین«، »دوازدهم« و »آپارتمان 
روبـــاز«، را در کارنامه کاری خود دارد. این 
نویسنده در زمینه‌های نمایشنامه‌نویسی 
و فیلمنامه‌نویســـی هم فعالیت دارد که 
تعـــدادی از آثارش در ایـــن دو حوزه تا به 
حال در قالب کتاب منتشـــر شـــده است. 
از جمله در بخش نمایشـــنامه نویســـی، 

کتاب های»کیســـه بکـــس«، »هاقیل«، »دریایـــی«، »مفرد مذکر غایب« و »خورشـــید 
از ســـمت غروب« و در بخش فیلمنامه‌نویســـی هم کتاب های»مســـیحایی«، سریال 
 »شـــب چراغ« )پنج جلد( و »ملیکا« منتشـــر شده است. در بخش فیلمسازی هم تله 
فیلم های»انتقام«، »هفتاد و سومین تن«، »تفتیش«، »آپارتمان«، »یک پله پایین‌تر« 
و »یک گوشه پاک و پر نور« توسط علی مؤذنی ساخته شده است. اغلب آثار وی با اقبال 

منتقدان و مخاطبان روبه‌رو شده و جوایزی را هم کسب کرده‌ است. 

آشنایی با علی مؤذنی و آثارش

ــده از تاریخ، هرچقدر هم  ــ  رمان‌های برآم
ــند بخش‌هایی  ــ ــر واقعیت باش ــ ــی ب ــ مبتن
ــان  ــ ــان ادبی‌ش ــ ــل خالق ــ ــا تخی ــ ــا ب ــ از آنه
ــه به هر حال بحث  ــ درآمیخته، هر چند ک
ــار صرفاً تاریخی  ــ آثار تاریخی- دینی با آث
ــن رو اگر  ــ ــت. از همی ــ ــدری متفاوت اس ــ ق
ــی را دارید  ــ ــری پژوهش ــ ــد مطالعه اث ــ قص
که  ــید  ــ باش ــته  ــ داش اطمینان  ــد  ــ می‌توانی
ــت و  ــ ــر اس ــ ــاب بازت ــ ــت‌تان در انتخ ــ دس
ــش روی‌تان قرار  ــ ــای متعددی پی ــ کتاب‌ه
ــتید  ــ ــد هس ــ ــر علاقه‌من ــ ــن اگ ــ دارد. بنابرای
ــتری  ــ بیش اطلاعات  ــه  ــ ک بخوانید  ــی  ــ کتاب
ــا در اختیارتان بگذارد  ــ درباره واقعه کرب
ــراغ فرهنگنامه‌ای بروید  ــ ــت به س ــ بد نیس
»فرهنگ  ــوان  ــ عن ــا  ــ ب محدثی  ــواد  ــ ج که 
با  که  ــی  ــ پژوهش اثری  ــته،  ــ نوش ــورا«  ــ عاش
قفسه  میهمان  »معروف«  ــر  ــ نش همکاری 
ــور  ــ ط آن  ــت.  ــ اس ــده  ــ ش ــی‌ها  ــ کتابفروش
آمده،  ــورا  ــ عاش ــگ  ــ فرهن معرفی  در  ــه  ــ ک
از  بهره‌گیری  ــا  ــ ب را  مجموعه  این  محدثی 
نهایت  در  و  ــته  ــ نوش ــیعه  ــ ش موثق  منابع 
فهرست‌بندی آن را براساس موضوعات 
ــا تهیه و  ــ ــاس حروف الفب ــ مختلف و براس
ــق خواننده با  ــ ــرده تا از این طری ــ تنظیم ک
ــتری به پاسخ سؤالات مورد  ــ سهولت بیش

ــت پیداکند. فهرستی از همه  ــ نظرش دس
ــده در این کتاب، در  ــ مدخل‌های مطرح ش
ــورت موضوعی  ــ ــان آن آمده که به‌ص ــ پای
موضوعات  اشخاص،  همچون،  مواردی 
و مفاهیم، مکانها و شهرها، ابزار و وسائل، 
اصطلاحات،  پدیده‌ها،  و  ــیا  ــ اش حادثه‌ها، 
ــود. در  ــ ــامل می‌ش ــ کتاب‌ها و گروه‌ها را ش
خواننده  مدخل،   292 با  اشخاص  بخش 
ــا همچون  ــ ــراد حاضر در کرب ــ ــاب با اف ــ کت
عباس)ع(،  ــرت  ــ حض ــین)ع(،  ــ حس امام 
زینب)س(،  ــرت  ــ حض ــجاد)ع(،  ــ س امام 
حبیب بن مظاهر و زهیر بن قین از طرفی 
ــن زیاد،  ــ ــه، عبیدالله ب ــ ــن معاوی ــ و یزید ب
ــن،  ــ ــمر بن ذی الجوش ــ ــعد، ش ــ عمر بن س
ــود. علاوه  ــ ــی و حرمله روبه‌رو می‌ش ــ خول
معاویه،  نظیر  ــخاصی  ــ اش محدثی  این  بر 
ــروه، فرزدق و  ــ ــی، هانی بن ع ــ مختار ثقف
محمد حنفیه که در ماجرای کربلا حضور 
بودند  مرتبط  آن  با  نوعی  به  اما  نداشتند، 
ــمت  ــ ــت. در قس ــ ــم معرفی کرده اس ــ را ه
مدخل   146 ــم  ــ ه مفاهیم  و  ــات  ــ موضوع
مواردی  ــده  ــ خوانن روی  ــش  ــ پی ــه  ــ ک آمده 
تحریف‌های  ــورا،  ــ عاش ــات  ــ ادبی همچون 
ــورا آمده و  ــ ــورا، رمز جاودانگی عاش ــ عاش
حتی درباره آن بحث شده است. بخش 

ــود که  ــ ــامل می‌ش ــ حادثه 36 مدخل را ش
خیمه‌ها،  زدن  ــش  ــ آت ــون  ــ همچ حوادثی 
ــار،  ــ مخت ــروج  ــ خ ــوعا،  ــ تاس آب،  ــتن  ــ بس
ــده  ــ واقعه حره، در این بخش توصیف ش
ــات با 79  ــ ــمت اصطلاح ــ ــت. در قس ــ اس
ــام آن برمی  ــ ــور که از ن ــ ــل، همان‌ط ــ مدخ
ــط  ــ ــات مرتب ــ ــتی از اصطلاح ــ ــد، فهرس ــ آی
ــم حدیث‌ها و  ــ ــم تعبیرها و ه ــ آمده که ه
آیه‌هایی را که شهرت یافته و ضرب‌المثل 
ــامل می‌شود؛ مواردی همچون  ــ شده را ش
ــور  ــ ش ــورا،  ــ عاش ــه  ــ ده ــتن،  ــ گریس ــون  ــ خ
ــی، مقتل  ــ ــه، کربلای ــ ــش گوش ــ زدن، قبر ش
ــن بخش،  ــ ــان‌دار. اما آخری ــ ــس و می ــ  نوی
نویسنده  ــمت  ــ قس این  در  هاست.  کتاب 
ــای مرتبط با این واقعه  ــ به معرفی کتاب‌ه
ــی در 14 مدخل پرداخته و به آثاری  ــ تاریخ

وارث  ــین  ــ »حس الطف«،  »ادب  همچون 
ــاره  ــ اش المهموم«  نفس  و  »لهوف  آدم«، 
ــته‌های  ــ نوش مهم‌ترین  ــره  ــ زم در  که  کرده 
ــباهت  ــ ش مهم‌ترین  ــتند.  ــ هس حوزه  این 
این کتاب که نمی‌توان آن را به طور دقیق 
المعارف‌ها،  دایره  به  دانست  فرهنگنامه 
ــویی ترتیب الفبایی  ــ ــات آن و از س ــ ارجاع
فرهنگ  ــردد.  ــ گ ــی  ــ بازم اش  ــی  ــ اطلاعات
ــورا همچون دایره المعارف‌ها، اثری  ــ عاش
نیست که تنها برای مطالعه مورد خاصی 
به آن مراجعه کنیم، بلکه کتابی است که 
ــدا تا پایانش با آن  ــ می‌توان براحتی از ابت
صدها  دربردارنده  حال  این  با  شد.  همراه 
مدخل است و مطالبی که ذیل هر مدخل 
آمده به طور میانگین از چند سطر تا چند 
ــر از توصیف  ــ ــت که گاهی فرات ــ صفحه اس
ــه تحلیل و  ــ ــنده ب ــ ــده، نویس ــ موارد ذکر ش
ــا نیز پرداخته  ــ ــگذاری آنه ــ گاهی هم ارزش
است. محدثی هدف خود از نگارش این 
ــه را تألیف اثری عنوان کرده که  ــ فرهنگنام
در قالب مجموعه‌ای یک جلدی، فشرده 
ــات درباره  ــ ــردی، مهم‌ترین اطلاع ــ و کارب
در  چه  عاشورا  نهضت  به  که  موضوعاتی 
زمانه خودش و چه زمان‌های پس از آن تا 

امروز مربوط می‌شود، ارائه شود.

داســـتان  چه  داســـتانی،  ادبیات  حـــوزه  در 
کوتاه و چه رمان، کم نیســـت نوشـــته‌هایی 
تألیف‌شـــان  و  شـــکل‌گیری  مبنـــای  کـــه 
واقعه عاشـــورا و اتفاقاتی بوده کـــه به امام 
حسین)ع( و یارانش گذشته است؛ از جمله 
این آثار می‌توان به رمان »نامیرا« نوشـــته 
فیلمنامه‌نویس  نویســـنده،  کرمیار،  صادق 
و کارگـــردان رادیـــو و تلویزیون اشـــاره کرد. 
آن‌طور که کرمیار پیش‌تـــر درباره این رمان 
 گفتـــه، ایـــن رمـــان، داســـتان انتخاب‌های 
پی در پی ما آدم‌هایی است که ممکن است 
به هر دوره‌ ای تعلق داشته باشیم و محدود 
به زمانـــه خاصـــی نیســـت؛ انتخاب‌هایی 
که ممکن اســـت با‌وجود تصورمـــان، ما را 
به بیراهه بکشـــاند. درست شـــبیه ماجرای 
بدعهدی کوفیان و ماجراهایی که در نهایت 
واقعه عاشـــورا را رقم زدند،البتـــه در طرف 
دیگر این رمان، افرادی هســـتند که همچون 
عبدالله ابن عمیر، در نهایت کوفیان را رها 
کرده و به یاری حق می‌شـــتابند. تفاوت این 
رمان در نگاه متفاوت تری است که نویسنده 
به این ماجرا داشـــته، اینکه پیـــش از وقوع 
رویداد کربلا چه شرایطی و چه اتفاقاتی رخ 
می‌دهد که در نهایت یکی از غم‌انگیرترین 
بدعهدی‌های تاریخ را رقم می‌زند. اما نکته 

جـــذاب این رمـــان، بویژه بـــرای مخاطبان 
جوان‌تر این اســـت که »نامیرا« یک وجهه 
عاشـــقانه هم دارد، البته نه از آن عشق‌های 
ســـبک رمان‌های بـــازاری! داســـتان اصلی 
این رمان درباره دختر و پســـر جوانی است 
که برای حمایت از امام حســـین)ع( و یزید 
تردید دارند، هـــر چند کـــه در نهایت پی به 
در  و...  می‌برند  حســـین)ع(  امام  حقانیت 
خلال تشـــریح این ماجرا شـــما از اوضاع و 
احـــوال مردم کوفـــه هم باخبر می‌شـــوید؛ 
اینکه ابتدا چطور در برابر امام حســـین)ع( 
ظاهر شـــدند و در نهایت چه اتفاقی رخ داد 
که خلف وعده کردند و در مقابل او و یارانش 
صف کشـــیدند؛ نکته‌ای که برخی منتقدان 
ادبی آن را بخش سخت تألیف چنین آثاری 
می‌دانند این است که نویسنده باید دست 
به خلق اثری بزند کـــه مخاطب پایان آن را 
می‌داند، کاری که به مراتب شـــیوه روایت و 
تألیف را پیچیده‌تر می‌کند. کرمیار این رمان 
را به فرم رئالیســـتی نوشـــته و تـــاش کرده  
اســـت برداشـــت‌های خود را از این واقعه 
دینی- تاریخی  بازآفرینی کند. همان‌طور که 
کرمیار بارها در خلال نشســـت‌های معرفی 
و نقد این کتاب گفته، او در نامیرا دســـت به 
تشـــریح مجدد واقعه کوفه نزده بلکه تلاش 

کرده نگاهی به چرایی عواملی داشته باشد 
که در نهایت عاشورا را رقم می‌زنند؛ در آخر 
نکته‌ای هم دربـــاره عنوان رمـــان بگوییم، 
»نامیرا«ریشـــه در مفهوم »کل یوم‌ عاشورا 
و کل ارض کربـــا« دارد؛ مفهومی برآمده از 
پهنه ســـرزمین کربلا که به انـــدازه کل زمین 
وسعت یافته و این واقعه را به اتفاقی نامیرا 
عاشـــورایی  رمان  این  اســـت.  کرده  تبدیل 
موفق به کســـب جوایزی مختلف هم برای 
نویســـنده‌اش شـــده که می‌توان بـــه جایزه 
جلال آل احمد و جایزه کتاب ســـال اشـــاره 
کرد. صـــادق کرمیار برای تألیـــف این رمان 
دســـت به مطالعـــه آثار متعدد و از ســـویی 
پژوهش‌های بســـیار زده است ،مسأله‌ای که 
آن را بیش از هر چیز در نگاه منتقدان ادبی، 

اثری ارزشمند ساخته است.

 نامیرا، رمانی برآمده از 
چرایی واقعه کربلا

  فرهنگنامه‌ای فشرده و آسان خوان 
درباره عاشورا 


